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 نظرخواهي درباره چيستي فضاي جغرافيايي

 هاي کشوراز استادان جغرافيا در دانشگاه
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 پيشگفتار  

انگيزه اصلي من در برگزاري اين نظرخواهي از جغرافيدانان کشور آگاهي از نظرات آنها درباره 

چيستي فضا و به تبع فضاي جغرافيايي است که از اواسط قرن بيستم به جاي مکان موضوع 

نيا در چند هفته پيا ظدريافت يک متن از آقاي دکتر حاف شود. البتهاصلي جغرافيا قلمداد مي

 که حاوي نظر ايشان درباره فضا و فضاي جغرافيايي بود در تقويت اين انگيزه موثر افتاد .  

نفر از همکاراني که با آنها از طريق فضاي مجازي ارتباط داشتم، کساني که  55به اين منظور از 

ها هاي مختلف، بازنشستهدر کار تدريس و يا تحقيق در جغرافيا بودند، در سنين و نسل عمدتاً

درخواست کردم که نظر برند يال حاضر در خارج از کشور به سر مو حتي آنهايي که در ح

نفر  39خود را درباره چيستي فضا و فضاي جغرافيايي براي من ارسال نمايند .از اين تعداد 

يب دريافت در صفحات زير به ترت لطف کردند و درخواست مرا اجابت نمودند که نظرشان عيناً

سال از غيبت من در دانشگاه هنوز مورد وثوق  7خواهد آمد. با افتخار از اينکه با وجود گذشت 

و احترام همکاران هستم از همه اين عزيزان چه آنهايي که نظرشان را ارائه دادند و چه آنهايي 

 ارم.   کنم و اميد موفقيت هرچه بيشتر براي آنها دکه به دلايلي عذر خواستند تشکر مي
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 نظرات ارائه شده  

 نيادکتر محمدرضا حافظ

 بحثي درباره ماهيت و مفهوم فضاي جغرافيايي  

کننده: محمد نيا، استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس تدوينرضا حافظاز دکتر محمد 

   ()برگرفته از مباحث کلاس درس فلسفه جغرافياي سياسيشهاب احمدي

فضاي  "جغرافيا علم فضا است. منظور از فضا چيست. از ديد من، موضوع علم جغرافيا،

ايمانوئل کانت جغرافيدان و فيلسوف معروف آلماني فضا را چارچوبي  .است "جغرافيايي

ها و اشيا است. به نظر من، اگر نظر کانت درباره ماهيت جغرافيا دانست که محل استقرار پديدهمي

   .دادبهتر جواب مي، شدتعقيب مي

نگاهي که من دارم نزديک به نظر کانت است. من ديدگاه ساختاري/ کارکردي به موضوع علم  

جغرافيا موضوعا فضاي جغرافيايي است. سوال اين است که اين فضا به عنوان . جغرافيا دارم
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قعي و بُعدي است که واموضوع علم جغرافيا، چه چيزي است؟ از ديد من، فضا يک وجود سه

، ولي به هر ي مرئي و نامرئي در اين فضا باشدهاهاست، ممکن است عناصر، اجزا و جنبعيني 

 حال وجودي است واقعي. 

تواند فيايي با اجزاي محتوايي آن هم ميتواند مرئي يا نامرئي باشد. پس فضاي جغراواقعيت مي

واقعي برخوردار باشد، که در هر هاي نامرئي ولي تواند از جنبهمتعين و مرئي باشد و هم مي

   .دطالعه و پژوها علمي را داشته باشدو صورت قابليت م

اين فضا، فضايي سه بُعدي داراي طول، عرض و ارتفاع است. بُعد عمودي فضا، قابل انعطاف  

است که قلمرو زيست، فعاليت و حرکت يا مانور  يبُعدهاست. فضاي جغرافيايي آن فضاي س

اتِ زنده است. پس به هر مقدار که بشر بتواند قلمرو زيست، زندگي و فعاليت انسان و موجود

پذير خواهد و حرکت خودش را گسترش بدهد ، بهمان اندازه ابعاد فضاي جغرافيايي نيز انعطاف

ها بود. يعني در ارتفاع، نيز فضاي زمين پايه لايتناهي است و فضاي جغرافيايي به عمق کهکشان

رود، اما آن کند و به فضاي بين ستارگاني ميگر چه انسان کره زمين را ترک ميشود. اکشيده مي

پايه. فضاي بين کهکشاني قاعدهاش روي زمين است. اين فضا، فضايي است زمين محور و زمين

ها برود قاعده اين فضا، روي زمين خواهد بود. يعني به هر مقدار که انسان به اعماق کهکشان

جودي زميني و جزيي از اکوسيستم زمين است، و به هر کجا برود براي چرا؟ چون انسان مو

سازي نمايد تا را شبيه ها بيابد و يا آنزنده ماندن ناگزير است يا اکوسيستم زميني را در کهکشان

   .امکان زيست در فضا را داشته باشد

در کرات انسان مجبور است مدل فضاي زميني و يا مقتضيات اکوسيستم زميني را حتي  

المللي، حتي در کره مريخ و کرات ديگر، براي اينکه بتواند آسماني، حتي در پايگاه فضايي بين

همراه خود به آنجا ببرد. فضاي جغرافيايي در ه سازي کرده و يا بهزنده باشد در آنجا شبي

هاش روي زمين است و ها گسترش پيدا کند، قاعدارتفاع، هر مقدار در اعماق کهکشان

دهد، اين موجود جزو اکوسيستم زمين است. بنابراين عمر موجودي که اين فضا را شکل مي

تواند در فضاهاي غير از سطح کره زمين زندگي پذير نيست. انسان نميفضاي جغرافيايي پايان

   .دسازي کند يا شکل بدهکند، الا اينکه اکوسيستم زميني را در آنجا بيابد و يا شبيه
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ود دارد، به فضاي جغرافيايي نيازمند است. فضاي جغرافيايي نسبت به انسان و تا انسان وج 

بُعدي است که موجودات مربوطه يک هستي پيشيني است. فضاي جغرافيايي، فضايي سه

شود، ها کشيده ميهاش روي زمين است، ارتفاعا قابل انعطاف است، به اعماق کهکشانقاعد

   .اين فضا، موضوع علم جغرافيا است. ي خواهد داشتتا هرجا برود، اين فضا ماهيت زمين

توان گفت فضاي جغرافيايي موجودي است که هستي واقعي و عيني دارد. فضاي مي 

جغرافيايي در هر سطح و مقياسي از ميکرو تا ماکرو، هم ساختار دارد، هم کالبد دارد، هم 

پذير است و هم به خود انعطافسيستم دارد، هم کارکرد دارد، هم هويت دارد، هم در کليت 

   .کندهاي انساني و موجودات عالم عمل ميمثابه زيستگاه سازه

   دکتر مجتبي صادقي

 فضاي جغرافيايي چيست؟  

 انداز پديدارشناسي هرمنوتيک   درنگي بر سرشتِ فضاي جغرافيايي، از چشم

ي وچرا درباره نجغرافياست، چوي بنيادين دانا همايدرون« فضاي جغرافيايي» از آنجا که

همواره ضرورت آن، چيست؟ جستاري است که « جغرافيايي»به معناي « فضا»چيستيِ آن، و اينکه 

هاي فلسفي فضاانديشي و با نگاهي لاش دارد تا با پرداختن به گونهدارد. اين نوشتار ت

« فضاي جغرافيايي»چيستيِ ي هوچراها دربار ي( به آنها، راه را براي چونِگرايانه)انتقادسنجا

توان از يک يهايدگري، مِ «جهان-در -هستن»اندازاز چشم «فضا»باز کند. با نگريستنِ به 

ترين يآن را جغرافياينام برد و « جهاني -زيست »في ديگري، با نام فضاانديشيفضاانديشي فلس

توان گونه مياين« تفضاي جغرافيايي چيس»که در پاسخ به ي فضاانديشي دانست؛ تا جاييگونه

  «جهان -در  -هستن»، يعني همان «فضاي جغرافيايي»گفت: 
   

 دکتر ابراهيم مقيمي

 و  "زمان"فضا يک مؤلفه اساسي علم جغرافيا است که در طي حيات علمي جغرافيا همجوار 

چيستي فضا در علم دستاوردهاي شگرف علمي را همراه داشته است.  "روابط"و  "پديده"

طي قرن بيست و بيست و يک ( به دلايل زير بسيار متفاوت از آن چيزي جغرافياي معاصر)
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و بعد  22و  21است که در طول هزاران سال گذشته از آن ياد شده است و بر اين مبنا در قرن 

  .ز گذشته خود را وانمود خواهد کردتر اتبسيار با اهمياز آن 

توان فه، هيچ پديده جغرافيايي را نمياست . بدون اين مؤلالف( فضا يک مؤلفه بنيادي علم جغرافي

  .کرد يبينبررسي يا تحليل يا پيا

و ها(، نسبي)مثل قلمرمثل قلمرو مرجانجغرافيا، فضا به دو صورت محدود)ب( در علم 

  .دهدکشورها( خود را نشان مي

. به جغرافيا استهاي اساسي مؤلفهعلم جغرافيا اين است که بعد سوم جايگاه فضا در  ج(

  .، روابط استان، سپس پديده و سوم فضا و چهارمعبارتي ابتدا زم

. تابع زمان، پديده و روابط يا نسبيت است و علم جغرافيا يک متغير وابسته استفضا در  (د

  هاي فوق به قدرت ادراک ما از آنها بستگي دارد. ک هر يک از متغيردر

ا نيست، چيزي است که در جهان هستي ادراکات تجربي مقائم به  وجود فضا در جغرافيا،  (ه

 کند.  و چيستي جغرافيا وجود دارد. ادراکات ما آن را کشف  و برجسته مي

 پناهدکتر کاظم علوي  

هاي خاص خود را عي و نقا انسان که فضا و مکاني با ويژگيطبي ترکيب و تعامل محيط

 دهد.  مي قرار مورد مطالعهسازد و چرايي و چگونگي اين دو عامل را مي
 

 فرددکتر زهرا پيشگاهي

  قابل تعريف است دو تعريف از فضاى جغرافيايى 

  .عد از خلق اينترنتخلق اينترنت و فضاى جغرافيايى ب تعريف فضاى جغرافيايى قبل از

  قبل از خلق اينترنت 

شد که در اطلاق مى ها)اعم از طبيعى و انسانى(جغرافيايى به مجموعه اى از پديدهفضاى "

طات فضاى معنادارى را پديدار گرفتند و با توجه به نوع ارتباارتباط با همديگر قرار مى

ز آنجا که هريک از آن ارتباطات در . مانند فضاهاى شهرى يا فضاهاى سياسى. ا"کردندمى

  .جغرافيايى متعددى قابل توصيف بودپيوست فضاهاى ييک بستر جغرافيايى به وقوع م
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  بعد از خلق اينترنت 

ها در و پديده )اعم از طبيعى و انسانى(هاى واقعىاى از پديدهبه مجموعهفضاى جغرافيايى 

گيرند و اى در ارتباط با يکديگرند قرار مىشود که به صورت شبکهيفضاى مجازى اطلاق م

بنابراين  با توجه به نوع و پيچيدگى ارتباطات هر لحظه فضاى جديدى را خلق مى کنند،

 است.   لتحو لحا فضاى جغرافيايى يک فضاى سيال و دائماً در
   

 دکتر مهدي قرخلو

 فضاي جغرافيايي 

  . گيردوهاي داخل زمين را در بر ميها و الگاي که عناصر، پديدهبه معني سيستمي وسيع و پيچيده

 از مفاهيم اساسيرافي يکي که توپوگها)اي از مکانهتوان گفت؛ مجموعبه عبارت ديگر مي

( که به عنوان مکان يا کنا يا فرآيندي که کسي يا چيزي را در موقعيت خاص قرار آن است

  . دهدمي

، رافيا که رابطه بين جوامع انسانياي از جغ، شاخهافياي انساني باشدالبته اگر منظور فضاي جغر

  کند. يم بررسي فرهنگ، اقتصاد و تاثير آنها را بر محيط

، اي اعم از موجود زنده يا غيرزنده: هر چيز يا پديدهرداشت شخصي من اين است کهالبته ب

هاي سياسي را گنجد و نظاميممصنوعي يا طبيعي که در مفهوم  مکان ......حيوان يا گياه و

شود و يا به عبارتي، عملکرد بشر و روش ي جغرافيايي محسوب ميدهد، جزء فضايشکل م

 کند.   مي پيدا کره زمين در فضاي جغرافيايي مفهوم و معنيزندگي آنها در محيط 
   

  نژاديدکتر حسين حاتم

اي جغرافيايي را نوشته است و شادروان دکتر سيروس سهامي آن اوليويه دولفوس کتابي فض

 .  است رسانيده چاپ مشهد به در 1370را ترجمه و توسط انتشارات نيکا در سال 

دي و سياسي انسان در ابعاد اجتماعي و اقتصا هايفيايي برآيند کنارسد فضاي جغرايبه نظر م

تواند آمايا يافته يا برعکس آلايا يافته باشد. به بياني ديگر که مي در فضاي طبيعي باشد
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ل تحو لحا در شود و هميشها توليد ميي توسط انسان و تمايلات و تمنياتفضاي جغرافياي

 است.  
 

 دکتر ياشار ذکي

شود. ها ساخته و پرداخته ميجغرافيايي، فضاي اجتماعي است که با دست پرتوان انسانفضاي 

ها و نواحي بُعدي محدود يا وسيع است که ترکيبي از مکانهفضاي جغرافيايي متناظر بر عرصة س

است که در فضا با يکديگر همبسته بوده و داراي کنا متقابل هستند. فضاي جغرافيايي، فضايي 

عبارتي  بندي کرد. بهمقطعه و تقسي توان آن را قطعهيبا توجّه به چگونگي نگرش بدان م است که

ساس تفسيري که از و نيز فضايي است که بر ا اگر فضاي جغرافيايي، فضايي در حال تغيير بوده

د فضايي هاي متعدّتوان آن را تقطيع يا تقسيم کرد با مفهوم مقياسشود ميدست داده مي آن به

طور قطع عناصر سازندة  هاي را که به شدهتکّ-کند. چنين فضاي تکّهباط و همبستگي پيدا ميارت

جغرافيايي( مختلف هاي فضايي)نحوي نابرابر با هم پيوستگي دارند، از طريق مقياس آن به

 ـاز مقياسير کرد. اين تبيين و تفسير متکثّ توان تبيين و تفسمي ي رافيايي با قلمروهاهاي جغرگونه 

است؛ فضايي که  د ـ در نهايت همان تبيين يکپارچه و کلّنگرانه از فضاي جغرافيايفضايي متعدّ

بيان اوليويه دولفوس قابل تقطيع و تقسيم است. بنابراين فضاي جغرافيايي شامل مجموعة  به

يستي ها است. لذا فضا را در ارتباط با مکان و مقياس بانهاي ميان مکاها و روابط و جريانمکان

فرد از روابط اجتماعي،  عنوان محل تقاطع ترکيبي منحصربه توان بهدرک کرد. در واقع مکان را مي

اي جهاني تي محلّيّ و برخي از گسترهن روابط از ماهيّاقتصادي و فرهنگي متصوّرّ شد؛ برخي از اي

 برخوردارند. 

اقتصادي، پولي، مالي، مهاجرتي، ها و روابط متعدد و مختلف سياسي، جمعيتّي، نمجموع مکا

سو کدهد. بنابراين از ييها فضاي جغرافياي را شکل مديپلماتيکي و ژئوپليتيکي ميان مکان

قتصادي و فرهنگي و در مقياس هاي گستردة اجتماعي، اعنوان کنشگاه جريان ها که بهمکان

گيرند که ممکن است قرار ميعاع وقايعي الشّاند، تحتاي اجتماعي ساخته شدهگونه ي و بهمحلّ 

ها، ي در مکانهاي محلّتباشند و از سوي ديگر پيگيري سياسبه لحاظ زماني و فضايي دور 
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ت اي)فراملّي( و جهاني به فعاليّ اي، مليّ، منطقههاي ناحيهبازيگران دولتي و غيردولتي را در مقياس

ناپذيرش با  باط دائمي و گسسترو مکان در ارتسازد. بدينو کنا در چارچوب خود وادار مي

سازد. هاي جغرافيايي برقرار ميهاي دور و نزديک، پيوند مستحکمي با مفهوم مقياسساير مکان

  کند.ها و روابط بين آنها را به خوبي بازنمايي ميشکل زير مفاهيم مکان، فضا، مقياس و جريان

 
   

 دکتر خليل رشيديان

در  (Environment)زيستآن روابط بين انسان و محيط فضاي جغرافيايي بستري است که در

شود. اين روابط همواره پيوسته، متغير و متقابل اقتصادي، فرهنگي و علمي برقرار مي وجه

عني، برقراري تعادل بين ي جغرافيايي، يفضا رعايت اصول وسعه پايدارت است. لازمه

و بکارگيري تکنيک و انديشه علمي ريزي هزيست است که با برنامهاي انسان و محيطفعاليت

      شود.مي محقق
   

 دکتر محمدرضا جلوخاني 

به طور خلاصه درک بنده از فضاي جغرافيايي مجموعه اي از عوارض مکاني کوچک و 

 است.   انساني و هاي مکاني طبيعيبزرگ با روابط مکاني ساده و پيچيده و همچنين پديده
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 پناه  دکتر کيومرث يزدان

ها ، اعتبار مبنايي در علوم جغرافيايي است، و علتفضاي جغرافيايي به معناي عام جغرافيايي

چيست؟ موضوعي است که آن،  «جغرافيايي»ي به معنا «فضا»ي چيستي آن، و اين که درباره

ا پردازش از نگاه فلسفي، فضاانديشي و با نگاهي سنجشي و همواره ضرورت مبنايي دارد. ام

  کند. باز مي« ي جغرافياييفضا»ي چيستيها، راه را براي چرايي دربارهآني به انتقاد

« فضا»ت که مفهوم ي پذيرفتوان به شکل استنباطلذا با نگرش تخصصي از منظر جغرافيا مي

  پيچيده است .« ها و بايدها در جهانهست»اندازهاي جغرافيايي در چشم

توان گفت که از يک فضاانديشي مجموع  مي نگاهي که به نظريه هايدگر نزديک بوده و در

ي تعبير ارتباط بدون تغيير  با زيست جهانفلسفي ديگري، مفهوم فضا همان تطبيق ماهيت مفهوم 

  ت.دانس انديشي ترين مفهوم فضا و فضايتوان آن را جغرافيايشود ميمي
   

 دکتر علي اميري

و عناصر طبيعي و انساني که زندگي  اي است از عواملفضاي جغرافيائي شرايط درهم تنيده

ت است و از .  اين فضا از يک طرف محصول طبيعسازدانسان را از بعد جغرافيائي معنادار مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ... انسان است. طرف ديگر زايده افکار و انديشه

 شود.  مي توليد اين فضا شناور بوده و در طي زمان مدام توليد و باز

   

 دکتر فاطمه ميراحمدي  

 شکل هاي بين مکانهاها و شبکهفضا سيستم اجتماعي است که در نتيجه روابط، جريان

اصلي فضاي  و ارتفاع است. اما به نظرم محور گيرد. فضا محدوده اي داراي طول و عرضمي

 کنا است.   و رابطه جغرافيايي عامل انسان و عنصر
   

 دکتر مرتضي نعمتي  

 .است« انسان چندساحتي»ي يانهگرالورزانه و عمهفضاي جغرافيايي بستر کنُاِ انديش
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 پورکريميالله دکتر يدا

ت. در کند و با آ ن در تعامل اسفضاي جغرافيايي محيطي است که انسان در آن زند گي مي

اي پيوسته و محيط در چرخهي پيچيده است که در آن انسان و واقع فضاي جغرافيايي سيستم

مداوم در حال تعامل و تأثيرگذاري بر يکديگرند. اين فضا نه تنها محل زندگي انسان است، 

 .  باشدز ميها و تحولات او نييتفعالبلکه بستر 

 راد  دکتر مراد کاوياني  

 چيستي فضاي جغرافيايي 

و ارتفاع است. اين فضاي  ، عرضعد طولسه بُ هلمرويي واقعي و دربردارندجستار فضا، ق

ها و آکنده از ماده، انرژي و زندگي نفعاليت، پويندگي و بالندگي انسا بعدي، قلمرو زندگي،سه

بخشي با عنوان فيايي، در هر مقياسي، ساختاري کلي و سهموجودات است. فضاي جغرا

هاي قرار دارند. بخاکنشي( )تعاملي و ميانواراي نظامدارد که در رابطه «يايياکوسيستم جغراف»

 از:  عبارتند« اکوسيستم جغرافيايي»ر يا اصلي اين ساختا

، کالبد، پهنه، عوارض، آب وهوا، آب ،پوشا گياهي و زيستي، منابع عناصر طبيعي)موقعيت.1

عي و مند با يکديگر دارند و نظام طبيتنيده و نظاممنرژي و مانند آن(، که پيوندي درهکاني، ا

 .ر زيستمندان هستنديي را پديد مي آورند، بنيادهاي زيستي انسان و ديگفيافضاهاي جغرا

هاي زيستي و فرهنگي( که با فعاليت، يها و ويژگهجمعيت با همه شناسعناصر انساني).2

اند که به فضا و اي از روابط( را پديد آوردهزندگي و پويندگي خود، نظامي اجتماعي) شبکه

 دهند.  شناسي آن شکل و معنا و گاه جهت ميتبه محتوا و ريخ مکان متصل است و

تصادي، نهادي و خدماتي، اي اقهها، شبکه ارتباطات، ساخت)سکونتگاهعناصر انسان ساخت.3

ها و مانند آن(، که برآيند اراده و کارکرد انساني در تعامل با ساخت طبيعي هگاها و گرهپايانه

يعت ساخته و پرداخته تلاش براي تأمين نيازها، و در تعامل با طبدر فضا ي جغرافيايي هستند، 

   .شودنيز ياد مي« محيط مصنوع»شوند که گاه از آن، با عنوان مي
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 دکتر محمد زهدي 

يکي، زيستي که شامل تمامي ابعاد و عناصر فيزاي پويا و پيچيده است هفضاي جغرافيايي، عرص

شود. اين تعاملات، فضاي جغرافيايي ها ميتعاملات متقابل ميان آن و انساني کره زمين، به همراه

عنصر به طور مستقيم  يا ي يکپارچه تبديل کرده که در آن، تغييرات در  يک را به سيستم

 گذارد.م بر ديگر عناصر تأثير ميغيرمستقي

 ابعاد کليدي فضاي جغرافيايي

قابل تعريف است. ابعاد مکاني: فضاي جغرافيايي از نظر موقعيت، اندازه، شکل و توپوگرافي .1

  .تواند از يک نقطه کوچک تا کل کره زمين متغير باشديمقياس اين فضا م

هاي تير است. فرآيندهاي طبيعي و فعاليفيايي پويا و در حال تغيابعاد زماني: فضا ي جغرا.2

دهند. بنابراين، درک آن نيازمند توجه به جنبه زماني و تغييرات ين را تغيير مانساني به طور مداوم آ

  .آن در طول زمان است

يگر در تعامل ي جغرافيايي به طور مداوم با يکدعي و انساني در فضاابعاد تعاملي: عناصر طبي.3

 هستند. 

هاي تعين حال فعالي گذارد، و درهاي اقتصــادي اثر ميتمثلاً، آب و هوا بر کشــاورزي و فعالي

  گذارند.يشدن بر آب و هوا تأثير مزدايي يا صنعتيلانساني مانند جنگ

في از جمله فيزيکي، بيولوژيکي، اجتماعي، د مختلابعاد چندبعدي: فضاي جغرافيايي شامل ابعا.4

 .اقتصادي و فرهنگي است که همه با هم در تعامل هستند

يچيده و مکان يا يک منطقه نيست، بلکه يک سيستم پ ي جغرافيايي صرفاً يکدر نتيجه، فضا

گيري لبه شک يکپارچه است که در آن، عناصر طبيعي و انساني به طور مداوم با هم تعامل دارند و

ق مطالعه اين فضا، نيازمند درک عميکنند. يها و ديگر موجودات زنده کمک منمحيط زندگي انسا

  از اين تعاملات و روابط پيچيده است. 
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 دکتر هادي ويسي 

ي انساني و کنا هاشود که فعاليتييي به بخشي از محيط زندگي گفته مفضاي جغرافيا

ها، نيازهاي خود را در فضاهاي رد. بر اين اساس، انسانگييماجتماعي در آن صورت 

نظامند في دارند و با هم ارتباط هاي مختلکنند. فضاهاي جغرافيايي مقياسين ميجغرافيايي تام

   .و ساختاري دارند

 دکتر حسين ربيعي 

 فضا

هايي هستند که به طور دقيق تعريف در دانا جغرافيا، فضا و مکان مانند منطقه و ناحيه، واژه

متخصصان و حتي متخصصان اين رشته، به جاي به خاطر کاربرد زياد از سوي غير اند ونشده

نامتناهي يا حتي فواصل بين هايي مانند يک ساحل هروند. اگر چه گسترهمديگر به کار مي

دانان، انسان بخشي از فضا است و چنان يده شده است، اما به باور جغرافياي فضا نامسياره

تواند مصاديقي از فضاي جغرافيايي دانسته شود. از ديد من، فضا بخشي از کره چيزهايي نمي

و موجوديت متمايزي نسبت به بخا ديگر زمين است که در آن انسان و طبيعت به هم آميخته 

 اند.    ساخته

کنند که طول، عرض، ارتفاع از جنبه هستي شناختي هر دو واژه به بخشي از کره زمين اشاره مي

اي و حجم دارد. تفاوت مکان و فضا در عمومي بودن يا اختصاصي بودن آن است. فضا پديده

و تعريف آن تا حد زيادي انتزاعي يا ذهني عمومي، پويا و رونده و محل زيست گروهي است 

تر خصييافته، عيني، دقيق و مشخص و تا حد زيادي شاي تجسماست. در حالي که مکان پديده

توانند تصويري دلخواه از فضا ترسيم کنند و ها ميتر است. به همين خاطر رسانهيا اختصاصي

ين را دلپذير يا دل آزار ترسيم کنند. به ديگران نشان دهند و فضاي زيست جاي خاصي از کره زم

اند و در آن تهران به عنوان يک مکان و يک فضا، براي کساني که اين شهر را از نزديک نديده

 )فضا( و براي کساني که در آن زندگي مي کنند چيز ديگري است.   اند، يک چيزي استنزيسته

کند)تجربه زيستن دارد( گي ميشناسي، فهم و شناخت کسي که در يک فضا زنداز حيث شناخت

اي ت دارد. اگرچه فضا در ظاهر پديدهبا فهم و شناخت کسي که يک فضا را مطالعه مي کند، تفاو
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ت، اما در عين حال تجربه نشان اي قابل اندازه گيري اسقابل سنجا است و با ابزار مشاهده

برداشت يا تعريف متفاوت کنندگان، ممکن است دو دهد که دو دسته پژوهشگران يا مطالعهمي

 از يک فضا ارائه دهند. 

دانان و ز جغرافياي فهميدني است تا دانستني. بسياري اتوان گفت فضا پديدهبنابراين مي

کنند، در شناسند و تعريف ميجغرافياخوانان، معمولاً فضا را به صورت مفهومي و از دور مي

دان ساکن يشناسند. شناختي که يک جغرافميحالي که ساکنان يک فضا، آن را به صورت تجربي 

آن جا ارائه داني نزيسته در تر از شناختي است که جغرافيدهد ارزندهدر يک جا به دست مي

 کند.    مي

شناسي، براي شناختن يا دانستن کامل يک فضا بايد در آن زيست. راه شناخت از حيث روش

ق از يک فضا مقايسه کردن آن با فضاهاي فضا تجربه مستقيم است و براي ارائه شناخت دقي

دهد. از دانستن کيفيت ناهمواريها، وضعيت آب و هوا، زبان و ديگر شناخت بهتري به دست مي

توان در مورد فضاي آن، شناخت و داوري نژاد و مذهب و حتي سنت مردمان يک محدوده نمي

هاي فضا هستند و ژگيدرستي داشت چرا که روحيات و خلقيات و رفتارها هم بخشي از وي

هايي مانند شلوغي، آلودگي هوا يا آلودگي صوتي، حتي اينها را بايد زيست تا دانست. ويژگي

سرما يا گرما بايد تجربه شود تا اندازه آن به درستي درک شود. به همين دليل است که بسيار 

خي گردشگران شود. برا دگرگون ميري افراد قبل و بعد از ديدن يک جآيد که داوپيا مي

اند با هاي جهاني از ايران ساختهاند که فضايي که در رسانهاند دريافتهخارجي که به ايران آمده

 واقعيت ايران متفاوت است.   

اي ويژه وقتي دقت کنيم که فضا پديدهآيد، باي بدون مرز به نظر مياز جنبه مقياس، فضا، گستره

اي ساختني است. با خيالي است و به تعبير برخي، پديدهذهني و انتزاعي و حتي گاهي  -عيني

اي مانند فضاي هاي بسيار کوچک و کم اندازهاين حال گاهي شهرسازان و بويژه معماران مقياس

اند. در عين حال مقياس مطالعه فضا داخلي يک اتاق، يک سالن و يا يک ساختمان را فضا ناميده

ها در تعريف فضا مهم ا که از ديد جغرافيا، گروه انساندر جغرافيا، اندازه بزرگتري دارد چر

هاست(. بنابراين دست کم فضاي هستند)فضا با گروه انساني پيوند دارد و مجموعه اي از مکان
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شود. هاي بزرگتر کشيده ميجغرافيايي از سطح يک روستا به بالا قابل تلقي است و البته تا مقياس

ها نشان ز فضا، جغرافيدانان مرز و محدوده مطالعه را با نقشهاي اطبيعي است که در هر مطالعه

دهند، اما چه بسا در روي زمين، بايد به جاي مرز فضاها، از سرحدات فضاها صحبت مي

 .شود(ها آغاز ميکرد)جايي که به آرامي تفاوت

 پور دکتر محسن حميديان

ل پراکندگي به بررسي و تحلي در علم جغرافيا،فضاي جغرافيايي به عنوان يک مفهوم کليدي 

ر ريخت ظيپردازد. اين فضا شامل عناصر طبيعي ني زمين ميهاي مختلف بر روها و ويژگيپديده

ي انساني مانند شهرها، روستاها و ها و ساختارهاتيم و منابع طبيعي و همچنين فعاليزمين، اقل

ي مواجه است ع و قابل توجهست و يکم ، انسان با تغييرات سريها است.  در قرن بيزيرساخت

يعي و که به شدت تحت تأثير هوش طبيعي و مصنوعي قرار دارد. تغيير به عنوان يک پديده طب

توانند کند. اين تغييرات مييري و تحول فضاي جغرافيايي ايفا مگيلانساني، نقا اساسي در شک

ها گو اقتصادي و حتي فرهناختارهاي اجتماعي ها، سدر ابعاد مختلفي از جمله اقليم، زيستگاه

به عنوان مثال، تغييرات اقليمي و تغييرات در کاربري زمين از جمله عواملي هستند تجلي يابند. 

تواند منجر به که تأثير قابل توجهي بر فضاي جغرافيايي دارند. تغيير در الگوهاي بارش و دما مي

هاي کشاورزي تتيجه بر فعاليت در نوع پوشا گياهي و جانوري يک منطقه شود و در نتحولا

رويه نيز يکي ديگر از يمحلي تأثير بگذارد. شهرنشيني سريع و ب يشتي جوامعهاي معهو شيو

هاي داخلي و خارجي است. اين پديده د تغيير است که ناشي از رشد جمعيت و مهاجرتابعا

جمعيت در مناطق  کند. افزايايها، منابع آب و خدمات شهري وارد متفشار زيادي بر زيرساخ

ي از اين هاي ناشريزي دقيق و مديريت کارآمد است تا بتوان به چالاهماري نيازمند برنهش

تغييرات پاسخ داد. علاوه بر اين، تغيير در ساختار اجتماعي و فرهنگي جوامع نيز به عنوان يک 

جهاني شدن، بعد مهم از تغييرات فضايي قابل بررسي است. اين تغييرات ممکن است ناشي از 

هاي شها و ارزتيوصادي باشند که منجر به تحول در هپيشرفت تکنولوژي يا تحولات اقت

ان انسان و شوند. در نهايت، فضاي جغرافيايي به عنوان بستر تعاملات پيچيده مييتماعي ماج

لف  ها است. توجه به تغييرات در ابعاد مختتري از اين روابط و چالايقمحيط، نيازمند درک عم
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تواند به ما کمک کند تا به توسعه پايدار دست يابيم و راهکارهاي مؤثري براي مديريت اين مي

 تغييرات ارائه دهيم.  

 دکتر وحيد کياني 

و..(، فرآيندها و  )الگوهاي پراکنا، تراکم، جريانجغرافيا از نظر من شناخت و تحليل الگوها

تعاملات فضاهاي جغرافيايي)فضاهاي طبيعي، انساني، شهري، روستايي، سياسي( در راستاي 

  .ريزي بهينه فضاهاست همديريت و برنام

ت به انسان کمک کند تا جهان را بهتر بشناسد و بايسا اين تعريف جغرافيا علمي است که ميب

   .يزي کندرهي آينده مطلوب و پايدار آن برنامبرا
   

 دکتر مهران مقصودي  

و محيط فرهنگي و انسان  جان، جانداربه نظر من فضاي جغرافيايي از مجموعه محيط بي

زيستي، تنوع  شناختي، تنوعت برهمکنا تنوع زميندر حقيق. يل شده استساخت تشک

مختص آن کند که ي جغرافيايي خاصي را ايجاد ميگي و تنوع اقليمي در هر مکان فضافرهن

ز در چنين فضايي با تاثير و دهد و انسان نيانداز آن منطقه را تشکيل ميمنطقه بوده و چشم

 کند.  تاثرات متقابل با محيط زندگي مي
   

 دکتر مجتبي قديري  

کره است که با توجه به منابع طبيعي و شرايط محيطي ي از زيستفضاي جغرافيايي بخش

ها  که برگرفته از شناخت ني و تأثيرگذاري برآن توسط انساآن و چگونگي تاثيرپذيرموجود 

نسبت به اين منابع و همچنين فرهنگ و ايدئولوژي و آداب و رسوم آنها شکل گرفته  و معرفت

 شوند.  مي يکديگر و موجب متمايز شدن اين فضاها از
   

 دکتر محمدتقي رهنمايي

ل مباني فلسفي آن با مباني همين دليعيني هست و نه ذهني. به اي فضاي جغرافيايي يک فض

رو روش پژوها در فضاي جغرافيايي مبتني بر متفاوت هست. از اين فلسفي علوم ذهني کاملاً
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هاي ذهني و را بر اساس روش توان آنيهاي ميداني هست و نمتهده مستقيم و برداشمشا

بر خلاف آنچه در ايران  قياسي مورد بررسي قرار داد. از همين روست که تبيين فلسفه جغرافيا

شود به دانشجويان القا شده واکنون توسط برخي اساتيد با عنوان فلسفه جغرافيا تدريس مي

ين نيست. اما آنچه که در موضوعيت فضاي جغرافيايي بايد به آن توجه داشت وجود قوانممکن 

طبيعي و ي جغرافيايي هست. بدين معنا که محيط و روابط ظرف و مظروفي در تحليل فضا

ت هاي مرتبط با زيست و معيشبستر جغرافيايي آن ظرفي هست براي مظروف انسان و فعاليت

انساني. از سويي ديگر ساختارهاي کالبدي مورد نياز انسان مانند مسکن، کارگاه، کارخانه، 

شهري ظرفي هستند براي ند اينها، چه در فضاي شهري و غيرمزرعه، راه، سد، فروشگاه و مان

جمعيت. ماهيت و طبيعت علم جغرافيا هم از همين رابطه ظرف و مظروفي قابل درک  مظروف

 وتبيين هست. 

ايي را به اندازهاي جغرافياشکال مختلف چشمت در بستر طبيعت بارگذاري جمعيت و فعالي

 شود.  مي گفته که در مجموع به آن فضاي جغرافيايي آورندوجود مي

به توصيف  ي توصيفي آموزش ديده بودند، عمدتاًب جغرافياانان کلاس يک که در مکتجغرافيد

پرداختند و به روابط علت و معلولي اين يافيايي و يا واحدهاي جغرافيايي مهاي جغرپديده

فيا از محدوده کشورشناسي فراتر کردند. به همين دليل حيطه علم جغراها کمتر توجه ميپديده

، همچنين هاي مطالعاتيشجغرافيايي و بازنگري در روهاي رفت. ليکن با تحول در انديشهمين

تحليلي را هاي شوجه روابط علت و معلولي شده و روها متهاي پديدهبرجسته شدن پيچيدگي

هاي عيني و عقلي يافتههاي رياضي تنها براي آزمون لبه کار گرفتند. به کارگيري ابزار و مد

اي جغرافيايي در مفهوم ا جغرافيا به شمار آورد. فضز داني اتوان آن را بخشيکاربرد دارند و نم

 ايهرشتاي ميانهمختصات خاص خود را داراست و تبيين آن به دانا Landschaانداز يا چشم

  .نيازمند هست
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 دکتر عباس سعيدي

که البته اين  "ياقتصاد-اکولوژيک و نظام اجتماعي-فضاي حاصل از تعامل دو نظام محيطي"

 ام.  ود، چه کتاب و چه مقاله، به تفصيل شرح دادههاي متعدد خمعنا را در نوشته
   

 دکتر افشين متقي 

هاي مختلف فلسفي، روش ي جغرافيايي به عنوان بنياد دانا جغرافيا، از ديدگاهمفهوم فضا

محيط طبيعي و اجتماعي شود. اين مفهوم ترکيبي از تعامل انسان با ف ميشناختي و علمي تعري

است و در طول زمان تحول يافته است. در زير به بررسي ابعاد مختلف اين مفهوم پرداخته 

  شود:مي

  تعريف کلي فضاي جغرافيايي  .1

شود که شامل تعامل پوياي مي تعريف «محيطي سه بُعدي»فضاي جغرافيايي به عنوان 

ن فضا نه تنها محدود دي و فرهنگي است. ايهاي اجتماعي، اقتصاانسان با طبيعت ، فعاليت

ارتفاع( است، بلکه شِامل عِناصر نامرئي مانند روابط  و )طول، عرضبه ابعاد فيزيکي

  .  شودمادها و ادراکات انساني نيز مياجتماعي، ن

ين به عنوان علم ترسيم و توصيف زم»ديدگاه کلاس يک: اراتوستِن، بنيانگذار جغرافيا، آن را -

    .معرفي کرد« انسانجايگاه 

ل دولابلاش، جغرافيا را علم روابط متقابل انسان و ديدگاه مدرن: جغرافيداناني مانند ويدا-

کند و انسان بر اساس فرهنگ خود دانند، جايي که طبيعت امکاناتي را فراهم ميطبيعت مي

 .کنداز آنها استفاده مي

  مكاتب فلسفي و روش شناختي  .2 

  تعريف فضاي جغرافيايي تحت تأثير مکاتب فلسفي متفاوت است:  

 گرا)پوزيتيويسم(مكتب اثبات 
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شود که از تعامل انسان و گيري در نظر گرفته مييني و قابل اندازهاي عفضا به عنوان پديده

هاي تجربي و ابزارهاي کميّ ل فضايي مبتني بر دادهگيرد. در اين نگاه، تحليمحيط شکل مي

   .ها و آمار استمانند نقشه

 )مكتب هرمنوتيک)تفسيري  

هاي اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيک است. هر فضاي فضا نسبي و وابسته به زمينه

شود و برداشت افراد از آن بر اساح ذهنيت ر ميتفسي «منبع گفتمان»جغرافيايي به عنوان يک 

  .شان مکفاوت استو تجربه

 پديدارشناسي هرمنوتيک  

ها يسته انساناست؛  يعني تجربه ز «هستن در جهان»از ديدگاه هايدگر، فضاي جغرافيايي همان   

  .دهددر تعامل با محيط، هويت فضا را شکل مي

  هاي فضاي جغرافيايي  ساختار و و يژگي.3

 ابعاد فضا  

عمق ها يا )مانند ارتفاع ســاختمانرتفاع و زمان اســت. بعد عمودي فضــاشــامل طول، عرض، ا

    .کندي تغيير ميهاي انسانپذير است و با گسترش فعاليتمعادن( انعطاف

 محتوا و درونمايه  

ت. اين عناصر در ها( اس)شهرها، جادهساختها، رودها( و انسان)کوههاي طبيعيترکيبي از پديده

 .کنندميي زمين را ايجاد تعامل با يکديگر، الگوهاي فضايي مانند پراکندگي جمعيت يا کاربر

 تحرک فضايي 

ي فضايي را شکل ونقل( فرايندهاي حملهاتصميمات انساني)مانند ساخت شهرها يا شبکه

 .شونددهند و باعث تحول در الگوهاي جغرافيايي ميمي

  گيري فضا  نقش انسان در شكل.4

  بازسازي انسان به عنوان عامل فعال، فضا را از طريق نيازهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي

   ،ها به دليل دسترسي به آب و خاک حاصلخيزگيري شهرها در کنار رودخانهمثال: شکل .کندمي

    .داري بر سازماندهي فضايي)مانند تمرکز صنايع در مناطق خاص(تأثير نظام سرمايه
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  فضاي نسبي  

اجتماعي تغيير برخلاف فضاي مطلق)عيني(، فضاي نسبي دائماً تحت تأثير فناوري و نيازهاي 

  .سازدها، دسترسي به منابع را دگرگون ميکند. مثلاً توسعه زيرساختمي

  هاي مختلف  ي جغرافيايي در مقياسفضا.5 

 مقياس خرد 

 .مانند  يک روستا يا محله شهري که هويت خاص خود را دارد  

    

 س کلانمقيا  

جهاني شدن( سازي)فرايندهايي مانند جهانيأثير ي جهاني که تحت تهايا نظام مانند کشورها  

    .گيرندقرار مي

 اهتعامل مقياس   

  هاي جهاني قرار گيرد و بالعکس. تصميمات محلي ممکن است تحت تأثير سياست

 بندي جمع 

هاي انساني يتت که از ترکيب عوامل طبيعي، فعالعدي اسي جغرافيايي مفهومي پويا و چندبُفضا

)مانند هاي عينيهوم نيازمند بررسي همزمان دادهگيرد. درک اين مفيفلسفي شکل مرويکردهاي و 

پلي بين علوم »يا به عنوان هاي زيسته( است. جغراف)مانند تجربهها( و تفسيرهاي ذهنينقشه

 کند.   مي لتحلي ي فضاييت را در قالب الگوها و فرايندها، اين تعاملا«نساني و طبيعيا

  ريدکتر مصطفي قاد  

فضاي جغرافيايي محصول نهايي کنا مجموعه عوامل و عناصري است که کيفيت، محتوا و 

م و متأثر از خشند. در اين رويکرد فضا خروجي يک سيستبهمچنين کارکردهاي آن را معنا مي

تکرار منجر به رخنمون ک چرخه توالي و ي هايي است که درها، نيروها و گرايامکانيسم

 شود.  ر بستر مکان ميزمان و بها در  طي پديده
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   دکتر سهراب عسگري

گيري، از جنبه مادي شامل اي است که از بعد مقياس قابل اندازهفضاي جغرافيايي گستره

 است.   تقسيم قابل هاي انساني و طبيعي و از نظر کارکرد به حقيقي و مجازيپديده
   

    جان بديعيدکتر مر

ز اي طبيعي و فرهنگي با برخورداري اهساختاري ترکيبي از پديدهيايي، اي جغرافماهيت فض

 گيرد.  مي شکل هاي انسانييگر مفاهيم براي انجام فعاليتحس و معناست که در ارتباط با د

 دکتر زهرا ترکاشوند  

ها، هدهنده است، شامل: گرناصر تشکيلفضاي جغرافيايي برداشتي ذهني از ارتباط عيني بين ع

  .ا جريان، فارغ از فعاليت انسانها، حرکت يلها، کاناشبکهسطح، 

است که مفهوم زمان را از حرکت يا جريان در  ريف فضا در جايياهميت حضور انسان در تع

نمايد و در اين حالت است که يصر را به ساير عناصر فضا اضافه مسازد و اين عنيذهن خود م

اين ترتيب انسان فضا  کند. بهوم زمان اولويت پيدا ميدر ذهن جغرافيدانان مفهوم مکان بر مفه

هاي کند، به اين دليل که فضا توليد ذهن انسان است و ديگر اين که با انواع فعاليتيرا توليد م

ا حتي افول و نابودي، دهد؛ اعم از رشد و گسترش ييهر  يک از عناصر، فضا را تغيير مخود در 

   .ناآگاهانه  يا آگاهانه باشد

 دکتر بهادر زارعي  

اي در سطح زمين است که به عنوان يک مفهوم پويا و توان گفت فضا، گسترهبه اختصار مي

بعدي طبيعي، انساني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي است و تعاملات بين انسان و محيط را چند

بازساخت فضا کند. ساخت و يوها و فرآيندهاي جغرافيايي کمک مدهد و به تحليل الگشکل مي

  باشد.فرهنگي مستقر در آن فضا مي - متأثر از نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي

کند زيرا جستجوي سود بيشتر، ن مينظام اقتصادي، اساس سازماندهي فضايي را تعيي.1

اي ه، خدمات، حمل و نقل و ارتباطات، در مکان، توليدات کالاهاي اقتصاديگزيني فعاليتمکان

  گيرد. صورت مياي ويژه
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ي و سرکوب سازهسياسي، سازماند هي فضا را از طريق سلطه و تدوين مقررات ،يگاننظام .2

  دهد.سامان مي

مايه ايدئولوژيکي، اي از نمادها، با دروننظام ايدئولوژيک(، با شبکهفرهنگي) –نظام اجتماعي .3

  .بخشدمي ايبه فضا ماهيت ويژه

 دکتر محمدتقي رضويان  

فراگير فضاي جغرافيايي يک سيستم   ."ريزي توسعه پايدار فضاعلم شناخت و برنامه"جغرافيا: 

 گيرد:  مرحله مورد شناخت و مطالعه قرار مي 7ت  که در با اجزايي درهم تنيده اس

 ،(ديناميک استاتيک ودهنده سيستم)شناخت عناصر تشکيل .1

 ،مکمي و کيفي روابط بين اجزاء سيستمحاسبه  .2

 ،ي منابع طبيعي و انساني سيستمبررس .3

 ،هاي جغرافياييتعيين جايگاه سيستم در مقياس .4

 ،زيستهاي انسان بر محيطشناخت اثرات فعاليت .5

 ،چگونگي برنامه ريزي آمايا سرزمين و مديريت کاربري زمين .6

 .ريزي توسعهارزيابي فاکتور زمان در فرايند برنامه .7



__________________________ 1404 بهار، اول، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيست و يکم  22

 
 دکتر فضيله رادورخاني

 جغرافيامفهوم فضاي 

قابل سکونت  "مکان"است، اما براي اينکه "نمکا"کنداولين مفهومي که درجغرافيا خودنمايي مي

مادي و غير سازيم. اين فرآيند شامل ادغام عناصر يها فعالانه فضا را مو عملکرد باشد، ما انسان

هادهاي فرهنگي و ني هادي، شيوههاي اقتصااي اجتماعي، نظامها، ساختارهي مانند ايدئولوژيماد

هاي محسوس موجود در فضا  درهم تنيده شده و سياسي است. اين ابعاد غيرفيزيکي با جنبه

اي ساخته شده است که حکومت و قدرت دهد. در اين فضبافت فضاي جغرافيايي ما را شکل مي

 ربه شوند. کنند که اين عناصر چگونه چيده شوند، ساختار يافته و تجگذارند و تعيين ميتأثير مي

ت عيني نيست، بلکه گيرد که فضا صرفاً يک واقعيياز اين واقعيت سرچشمه م «ي مافضا» مفهوم

گيرد. يهاي اجتماعي شکل متي است که توسط تفاسير ذهني و ساخمحصول ادراک انسان

شود. بنابراين فضا ذاتاً پويا، چندوجهي و در قابل توجه مي "ي ادراکيفضا"اينجاست که مفهوم 

کنند، ياست. هنگامي که اجزاي مادي و غيرمادي برهم کنا متقابل ممعرض دگرگوني مداوم 
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کنند که شوند و در نتيجه اين ايده را تقويت مييهاي زماني مختلف جابجا مها و زمينهدر مکان

  .تغيير است ل بوده و هميشه در حالبلکه سيا فضا ثابت نيست،

اي برخوردار دهند، بعد اجتماعي از اهميت ويژهي که فضا را شکل ميدر ميان نيروهاي بسيار

گيرند و به پيکربندي فضا کمک است. تعاملات و روابط اجتماعي هر دو تحت تأثير قرار مي

هاي جنبهترين يکي از حياتي .کنندکنند و نحوه ساختار، استفاده و تجربه آن را ديکته مييم

کند. اجتماعي است که آن را تعريف مي-گيازماندهي فضايي، جنسيت و هنجارهاي فرهنس

ت. در طول ماعي، فرهنگي و اقتصادي ثابت نيسجنسيت به عنوان يک مقوله ساخته شده اجت

نظر از اينکه آگاهانه آن يابد. صرفزمان، تحت تأثير و تأثيرپذيري از فضاي جغرافيايي تکامل مي

کنيم که در آن ساختارهاي قدرت و زندگي مي "فضاهاي جنسيتي "تصديق کنيم يا نه، ما دررا 

قراردادهاي اجتماعي، دسترسي، تحرک، مشارکت و حقوق متفاوت را براي مردان و زنان ديکته 

  .کنندمي

گيرد، ماعي و پويايي هاي جنسيتي شکل مياز آنجايي که فضا به طور مداوم توسط روابط اجت

ي جنسيتي، دسترسي به منابع و تجربيات هاسي مظاهر فضايي نقاجغرافياي جنسيت به برر

يک عنصر پيوسته است، جايي که تغييرات در هاي به هم پردازد. فضا متشکل از شبکهزيسته مي

دهد. اين وابستگي شود و ساختارها و روابط فضايي را تغيير ميانداز ميدر کل سيستم طنين

ريزي فضايي و درک ههاي جنسيتي در تحليل جغرافيايي، برناماهميت ترکيب ديدگاهمتقابل بر 

  کند. ايي فضايي تأکيد ميتر پويهگسترد

کند، شود، به صورت مجزا عمل نميبه عنوان مثال، هنگامي که گردشگري به يک فضا وارد مي

فضاي ر آن در تعامل دارد. تأثيي از قبل موجود عي، اقتصادي و فرهنگمابلکه با ساختارهاي اجت

ها، مشارکت و تجارب متفاوت براي مردان و زنان تأثير تجنسيتي متفاوت است و بر فرص

تاليزور براي توانمندسازي اقتصادي تواند به عنوان يک کاگذارد. در حالي که گردشگري ميمي

درت را به چالا له مراتب قهاي جنسيتي و سلستواند نقال ميدر عين حا ،زنان عمل کند

ي فضايي هاديناميک براي تجزيه و تحليل دقيق و جامع سيستم ا تقويت کند. درک اينبکشد ي

ريزي و تحليل حساس به جنسيت بسيار مهم است  هاست. به همين دليل است که برنام ضروري
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نسيتي را در نظر گرفته و در نتيجه توسعه کند که تحولات فضايي تجربيات جتضمين مي -

  کند. تر و فراگيرتر را تقويت ميهعادلان

 دکتر هادي زرقاني    

نظر با بسياري از اساتيد جغرافيا معتقدم فضاي جغرافيايي)و به تعبير برخي اساتيد من هم هم

اکوسيستم جغرافيايي(، مفهومي پيچيده، پويا و برآيند تعامل سه مولفه اساسي محيط طبيعي، 

عه ساخت است. البته  به گمان من در اين ميان، نقا انسان و جامجامعه انساني و محيط انسان

دو عامل ديگر بسيار بخا فضا، نسبت به دهنده و پوياييلانساني به عنوان عامل اصلي شک

ها، تعاملات و واقع، اين انسان و جامعه انساني است که با فعاليت تر است. درتر و موثرمهم

دهد و و به آن معنا و هويت مي بخشدساخت روح ميانسانادراکات خود، به محيط طبيعي و 

  کند.آنها را به فضاي جغرافيايي تبديل مي

هاي در حاشيه يک معدن قديمي طلا اشاره توان به مثال شهر متروکبراي تبيين اين موضوع، مي

ها نختما)سا ساختنبيعي)زمين و منابع( و محيط انساکرد. در نگاه اول، اين مکان شامل محيط ط

توان آن را ير جامعه انساني و تعاملات آن، نمو تجهيزات معدن( است. اما به دليل عدم حضو

 فضاي جغرافيايي ناميد. 

هاي که جنگل همچنان در واقع، اين مکان به محيطي بيروح و فاقد پويايي تبديل شده است.

بنابراين، فضاي جغرافيايي يعي است تا  يک فضاي جغرافيايي. بکرآمازون نيز يک محيط طب

ساخت و جامعه انساني است که با نانه عناصر محيط طبيعي، محيط انساگشامل ترکيب سه

شود و البته همواره در حال تغيير و تحول محوريت انسان و جامعه انساني شکل گرفته و پويا مي

 است.  
   

 دکتر مرتضي قورچي 

گيرد و مناسبات اجتماعي و يکه فرآيندهاي توليد در آن شکل م هاييفضا عبارتست از: موقعيت

اي سراسر اي مطلق و نسبي و رابطههبنا براين فضا ـ زمان حالت. دهديامرسياسي را شکل م

   د.دهمي معنا گي انسانسان را در بر گرفته است و به زندزندگي ان
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 دکتر احمد پوراحمد    

اي مکاني و هاي باز از نقاط و پديدهگستره "جغرافيايي يفضا"توان گفت به طور خلاصه مي

هاي انساني در طول اي در بستر زمين است که بر اثر کنروابط و مناسبات  پويا و متغير اجتماع

 به چگونگي آرايا "ساختار جغرافيايي"يابد. به عبارتي يان  شکل و فرم  گرفته و ساختار مزم

شود که در نتيجه يها در سطح زمين گفته مهيابي و توزيع پديدنو ترکيب،  نحوه ارتباط و سازما

لذا  .شودي شکل و فرم گرفته و ايجاد مياي پوياي اجتماعي اقتصادي و طبيععملکرد و فرآينده

ي جامعه و مردم در  درک شيوه و نحوه مشارکت و همکار هاي متقابل فضايي بهآگاهي از کنا

اين نگرش منجر  .عي و کالاها و خدمات و اطلاعات خواهد شداجتما_ فرآيند مبادلات اقتصادي 

اي، ملي و هاي متقابل مکاني، نا حيههايي براي بهبود و تعادل کنالحها و راهبه درک ايده

ه رفاه ها  و توسعلها و عدم تعاديکن کردن فقر و نابرابرهالمللي و همکاري در جهت ريشنبي

 شود.  ميانساني و کيفيت زندگي 
   

 دکتر محمدرضا رضواني  

فضاي جغرافيايي، فضايي است که برآيند فضايي و ترکيبي از انواع فضاها از جمله فضاهاي 

طبيعي، انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... است. در واقع فضاي جغرافيايي ظرفي 

يايي قرار گيرند. به عبارت توانند در ظرف فضاي جغرافبراي انواع فضاهاست و همه فضاها مي

ديگر فضاي جغرافيايي ترکيبي از انواع فضاهاي طبيعي، انساني، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 

اجتماعي است. به همين دليل فضاي جغرافيايي خيلي پيچيده است و درک آن مستلزم درک 

فضايي انواع فضاهاي ديگر است. اين فضا امروز فضاي مطلق و فضاي نسبي نيست، بلکه 

شود. اين فضا فقط به شکل دوبعدي دکارتي اي است و به عنوان سيال و پويا درک ميرابطه

تواند پيچيده و شود( نيست، بلکه ميطور که در صفحه مسطح يک نقشه نمايا داده مي)همان

هاي هممکن است در شبکفشرده شود، به طوري که نقاطي که در يک صفحه دوبعدي دور هستند 

   .طلاعات يا وابستگي فرهنگي نزديک باشندتبادل ا
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 دکتر مجتبي يماني   

پيوندي بين اجزاي آن داراي يک ر آن همفضاي جغرافيايي يک بعد هندسي است)کالبد( که د

 معنوي.   هم و ي اين فضا هم بعد مادي دارندرتباط منظم، قانونمند و اغلب پيچيده است. اجزاا

پردازند هاي سطح زمين ميفيزيکي پديدهبه بعد  ئومورفولوژي صرفاً دانيد که در ژخانم دکتر مي

 ها عمدتاًمين باعث شده است که نگاه اغلب ژئومورفولوژيستکنم هرو تصور مياز اين

بعدي و هندسي به فضا باشد و به ساير ابعاد توجه کمتري شده و در مراتب بعدي قرار تک

  گيرند.

 زياري الله ادکتر کرامت 

 .گردديم عنوان  اجتماعي فضاي و طبيعي فضاي صورت به جغرافيا علم  ديدگاه از فضا مفهوم

 هايفعاليت و کارکردها به اجتماعي فضاي ولي است، طبيعي قوانين  بر مبتني  که طبيعي فضاي

 به جغرافيايي فضاي جغرافيا، در نمايد.مي پيروي اجتماعي قوانين از که دارد تأکيد انساني

 توليد و تقسيم اجتماعي کار اجتماعي شرايط انسان، توسط يافتهشکل تغيير طبيعي فرآيندهاي

 هايپديده طريق از که شودجغرافيايي به بخشي از پهنه سرزمين اطلاق مي شود. فضاي گفته

 است و آن منابع تمام و طبيعت برگيرنده در جغرافيايي، فضاي. آيدمي بوجود اجتماعي و مادي

 حقيقت در. گيرديشکل م جامعه اجتماعي ساختار و هاي طبيعيپديده از که است بومي زيست

 در  را آنها ميان روابط و دهدمي قرار مطالعه مورد را مکاني - فضايي هايپديده جغرافيا علم

 به. کندمي تحليل و بررسي مکان اقتصادي و اجتماعي طبيعي، وضعيت اساس بر و زمان لطو

 در و داده را شکل اقتصادي سازمان اجتماعي سياسي و اجتماعي، نهادي، فرآيندهاي ديگر بيان

 شود.   منتهي مي فضايي سازماندهي به نهايت

 گرفته نشأت اقتصادى و نهادي اجتماعي، فرآيندهاي و سياسي عملکردهاي از اجتماعي سازمان 

 از اجتماعي سازماندارند.  زيادي تأثيرات سياسي هايمؤلفه اجتماعي، سازمان توليد در و

 گفت توانگيرد. ميمي شکل اجتماعي روابط توسط فضائي سازمان و انساني جامعه کارکردهاي

 با جغرافيايي فضاي چيستي درک جغرافياست. براي بنيادين مايهجغرافيايي، درون فضاي

 ديگر فلسفي فضاانديشي يک از توانمي " جهان در  هستن"  اندازچشم از  فضا به نگريستن
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  جغرافيايي فضاي بنابراين و آن  را فضاي جغرافيايي دانست. و برد نام " جهان زيست"  نام با

 مکان در زيستي تجربه و قدرت سلطه نتيجه جغرافيايي فضاي و است " جهان در هستن"

 .است

 ها،انديشه: جهان چهار از جغرافيايي، جهان يا و پديدارهاست جهان جغرافيائي، فضاي

 در آن گذاردن و آن هايلايه نشستن برهم با و ساختطبيعت و ساختانسان ها،انديشنده

 و  زمان گذر در جغرافيايي فضاي که آنجا شود. ازمي زاده فضاي جفرافيايي هايلايه يکديگر،

 بايد را است زمان که گوياي ويژگي بنابراين، ،گرددمي تغييرات دچار توليد، باز و توليد بر اثر

ه ئتوان اراجغرافيايي را به شرح زير ميتحليل فضاي  و اما نکات کليدي در .اضافه نمود آن به

 نمود:  

     چندبُعدي بودن.1

)جمعيت، شناسي(، انساني)توپوگرافي، اقليم، زميناي جغرافيايي داراي ابعاد فيزيکيفض

هاي هعملکردي)ترافيک، شبکها، بازارها، توليد( و )زيرساخت، اقتصاديفرهنگ، سياست(

ساختار فضايي يک منطقه را شکل  تنيدگي اين ابعاد،مونقل، کاربري زمين( است که درهلحم

 . دهديم

   پيچيدگي و پويايي.2

فضا نه ايستا، بلکه سيستمي در حال تغيير است که تحت تأثير نيروهاي دروني و بيروني 

   .هاي پيچيده استلنيازمند استفاده از مدرات فضايي شود. تحليل تغييدچار تحول مي

    تراکم و توزيع فضايي.3

هاي اقتصادي بر پايداري فضايي الگوهاي توزيع عناصر فضايي مانند جمعيت، منابع و فعاليت

قطبا "هاي فضايي در قالب مفاهيمي همچون ياجتماعي تأثيرگذار است. نابرابر و عدالت

 . شوديمطرح م "هايعدم تعادل منطق"و  "فضايي
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   مراتبيهساختار سلسل.4

ي، ملي، جهاني( داراي روابط ا)محلي، منطقههاي مختلفهاي جغرافيايي در مقياسفضا

طوح ديگر دارد. اين امر در مراتبي هستند و تغييرات در يک سطح، پيامدهايي براي سهسلسل

 . اي نقا کليدي داردهريزي شهري و منطقهبرنام

  ها و شبكه هاجريان.5

هاي اقتصادي، اطلاعاتي، انساني و عنوان يک شبکه از تعاملات شامل جريانتوان بهيفضا را م

   هاي فضاييسازي جريانلو مد  هاي فضاييهمحيطي در نظر گرفت. تحليل شبکزيست

 . ها هستندابزارهاي مهمي براي فهم اين پديده

    شدن فضافناوري و ديجيتالي.6

فضاي جغرافيايي تحت تأثير انقلاب ديجيتال دچار دگرديسي شده و مفاهيمي مانند  امروزه،

 . فضاي مجازي، شهر هوشمند و حکمراني ديجيتال در تحليل آن اهميت پيدا کرده است

  آوري پايداري و تاب.7

محيطي، هاي زيستنمواجهه با تغييرات اقليمي، بحرا هاي فضاي جغرافيايي درتبررسي ظرفي

عدالت . هاي اقتصادي براي تدوين راهبردهاي پايدار ضروري استاتحولات اجتماعي و چال

 . آور از مفاهيم کليدي اين حوزه هستندبريزي تاهفضايي و برنام

عنوان يک سيستم چندعاملي، پويا و  هافيايي در بالاترين سطح تحليل، بمجموع فضاي جغر در

شود. يمحيطي در نظر گرفته متسياسي، اجتماعي و زيس ي اقتصادي،در تعامل مستمر با نيروها

هاي گيري از تکنولوژيسازي پيشرفته و بهرهل، مدايرشتهدرک اين فضا نيازمند رويکردهاي ميان

 . سازي کردهاي آينده را بهينهتهاي معاصر را مديريت و فرصانوين است تا بتوان چال

 نظرات فلاسفه درباره چيستي فضا و فضاي جغرافيايي   

شود با وجودي که چندين دهه است که فضا به عنوان موضوع اصلي علم جغرافيا تلقي مي

پاسخ به اين پرسا که فضا چيست کار آساني نيست. چون يک بحث فلسفي است. ابتدا 

اند به تحت تاثير خود قرار دادهفيلسوفاني که در مورد فضا اظهارنظر کرده و جغرافيدانان را 
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اند جغرافيداناني را که از اين فلاسفه تاثير پذيرفتهکنم و سپس نظر طور خلاصه معرفي مي

 .نمايممطرح مي

ميلادي( که  1716-1646نيتس فيلسوف، جغرافيدان و تاريخدان آلماني)بيگوتفريد ويلهلم لا

مطلق و مستقل نيست بلکه نسبي و وابسته  زيست معتقد بود که فضا يک چيزدر قرن هفدهم مي

به رابطه و ارتباطات ميان اشياء است. به عبارت ديگر وي بر اين باور بود که فضا يک موجود 

شود. به اين ترتيب مادي يا جسمي نيست بلکه چيزي است که از روابط اشياء در جهان منتج مي

   .اگر هيچ شئي در جهان وجود نداشت فضا نيز وجود نداشت

شده ميلادي( رياضيدان، فيزيکدان، و اخترشناس انگليسي، شناخته 1726-1642سر آيزاک نيوتن)

نيتس فضا را به عنوان يک موجوديت به عنوان يک فيلسوف طبيعت در زمان خود برعکس لايب

 گرفت.   مطلق و مستقل از اشياء در نظر مي

دانست که ( فضا را چارچوبي مي1804-1724ايمانوئل کانت فيلسوف و جغرافيدان آلماني) 

 ها و اشياء است.  محل استقرار پديده

( رياضيدان، دانشمند و فيلسوف نامدار فرانسوي در عصر روشنگري 1650-1596رنه دکارت) 

دانست. با گرا و فضا را امري پيشيني و از آن افق سوژه ميگرا بود نه تجربهبود. دکارت عقل

ناپذير ميان آنها پديد آمد. از نظر واقعيت متزلزل شد و تبايني آشتيدکارت تطابق بين فکر و 

   .نامدکند فکر ميدکارت فکر همان آگاهي است و او کل هر آنچه بشر در خود دريافت مي

هانري لوفور جامعه شناس، فيلسوف اگزيستانسياليست و روشنفکر مارکسيست 

معاصر گرايشي به جدايي فضاي ذهني و ( بود. وي در فلسفه غربي 1991- 1901فرانسوي)

منطقي اين هماني ميان فضاي فرض شبه"واقعي و استيلاي تدريجي اولي بر دومي داشت .

شناسان( و فضاي واقعي مغاکي ميان قلمرو ذهن و سپهرهاي ذهني)فضاي فلاسفه و شناخت

شناسي و نشانههاي ساختارگرايي، بر همين اساس نظريه "کند.ايجاد مي کالبدي و اجتماعي

کند و به طور مشخص درباره نظريه جريان موسوم به پساساختارگرايانه را به تندي نقد مي

شود و قلمرو ذهني سپهر اجتماعي فضا در کار ايشان بُتواره مي"دريدا و بارت معتقد است: 

سفه سازي کليه فلاگرايي که يک کاسهوي معتقد است که تقليل "گيرد.و کالبدي را در برمي
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گراست متضمن تقليل زمان به فضا، تقليل ارزش استفاده ساختارگرا، پساساختارگرا و تقليل

هاست. همچنين به اين ها و تقليل واقعيت به سپهر نشانهبه ارزش مبادله، تقليل اشياء به نشانه

معناست که ديالکتيک به يک نوع منطق و فضاي ذهني به فضاي محض رواني صوري 

شود. لوفور بر آن است که فضا را تماميتي يکپارچه و در آن واحد گشوده بخواند فروکاسته مي

و بر اين پايه از هر نوع برتري دادن به امر ذهني بر امور اجتماعي و کالبدي به شدت انتقاد 

 کند.  مي

شناس انديشه فرانسوي ( فيلسوف، روانشناس، تاريخدان و باستان1984-1926ميشل فوکو) 

 است. 

کند. به نظر وي کنترل و نظريه فضا و دانا و قدرت هويت ذهني ميشل فوکو را آشکار مي

شود که دانا و قدرت به واسطه آن به طور تقسيم فضا و زمان به ابزاري بنيادين تبديل مي

توان فهميد که از ديد فوکو آنچه شود. در نتيجه ميفزاينده بر تمام سپهرهاي جامعه اعمال مي

سان محصول ت آفرينا و بازنمايي فضاها و نيز افراز و تقسيم و دستکاري آنها بهتحول ياف

 شود.   دانشي خاصي بود که به منظور دستيابي به اهدافي کاربردي و مطلوب به کار بسته مي

( فيلسوف معاصر فرانسوي به دليل مطرح کردن نظريه مستقل 1995-1925ژيل دلوز) 

« آژانسمان»نظريه  ن، چيستي آن و کاربرد آن معروف شده است.جغرافياي آژانسمان، معناي آ

شناسي است که در آن، آنچه موجود است، يک کليت چندگانه، دائماً در مبتني بر يک هستي

هايي از آن شدن را به هايي از آن يا لحظهحال شدن و تغيير است و ذهن انسان تنها جنبه

گرا به اين معني که انسان گراست و نه دوگانهشناسي وحدتبه لحاظ هستي .کشدتصوير مي

دهند. تلاش براي تحميل نظم ايستايي در حال شدن را شکل مي و طبيعت کليتي واحد و دائماً

 ورشناسي، دانا انسان از جهان نه مستقل و بيرون از جهان بلکه از غوطهاز لحاظ شناخت

شدن است. در نگاه ماترياليستي گيرد. درک بودن در جهان در حال شدن در جهان شکل مي

هاي لازم ماده خود داراي قدرت و عامليت است که از طريق مجموعه روابط بين آنها ظرفيت

هاي جديد گيرد. در فرآيندهاي قلمروزايي و قلمروزدايي هويتبراي تغيير و بازتوليد شکل مي

توان کل اينکه چگونه ميآيند. دلوز در پي افشاي جغرافياي فلسفه است يعني به هستي در مي
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دهد ها رخ ميهايي که در بينابينفلسفه را به زبان جغرافيا بيان کرد. پس وي يک متفکر شدن

 قرار دارد.  

ترين فيلسوفان آلماني قرن بيستم بود. ديدگاه ( يکي از معروف1976-1889مارتين هايدگر) 

اصله وجود دارد و در اين فاصله به هايدگر درباره فضا چنين است که هميشه فضايي به عنوان ف

توان فواصل بين نوبه خود فضايي نيز به عنوان امتداد ناب هست. اما به نظر هايدگر گرچه مي

هاي عددي را توان اندازهوجه نميگيري کرد و آن را با اعداد نشان داد اما به هيچاشياء را اندازه

 ها قرار داد. مبناي ماهيت فضاها و مکان

ديگر وي درباره سکونت است. سکونت به معني بودن و حضور افراد در فضا و يا تعامل با نظر 

( هايدگر اشاره به تجربه بودن که مختص انسان هستن در جهانآن. با استفاده از واژه دازاين)

است دارد. يک شکل از بودن که از مسائلي همچون شخص، مرگ، و معضل زندگي در ارتباط 

ديدگاه هايدگر . ا در حالي که خود تنهاست آگاه بوده و بايد با آنها مواجه شودهبا ديگر انسان

آن چيز  درباره چيز خيلي عجيب است و آن اينکه در واقع فضاي داخلي يک چيز است که عملاً

کند نه دسته و کف و پارچ را تعريف مي کند .بنابراين فضاي خالي يک پارچ عملاًرا تعريف مي

کننده يکديگرند. بدين صورت ديگر بودن و زمان است که به طور متقابل تعيينپهلوها. موضوع 

 که نه بودن بتواند چيزي به عنوان زمان خطاب شود و نه زمان بتواند بودن خطاب شود.   

سازي آن و اينکه مربوط به دوران مدرن تعريف جغرافيدانان از فضا بستگي دارد به زمان مفهوم

ريچارد هارتشورن جغرافيدان نامدار آمريکايي که تحت تاثير افکار فلسفي مدرن است. و يا پست

( کتاب 1939کانت از طريق هامبولت و آلفرد هتنر قرار داشت در آستانه جنگ جهاني دوم )

را که کتابي فلسفي بود نگاشت و در آن به ( Nature of Geography)معروف ماهيت جغرافيا 

ها در فضا تعريف نمود ولي هيچ فيا را علم سازماندهي پديدهمفهوم فضا اشاره کرد. وي جغرا

اش به آن وابسته بود ارائه نداد. حتي در نظر بعدي بحث سيستماتيکي درباره مفهومي که نظريه

( درباره جغرافيا به عنوان يکي از علوم فضايي)همراه با نجوم و ژئوفيزيک( نتوانست 1958او) 

کرد به خود مشغول مي شن کند. چيزي که ذهن هارتشورن رامبناي مفهومي ادعاي خود را رو

د. با اين حال تعاريفي که اين نويسندگان کانت از طريق هامبولت و هتنر بو بازيابي ميراث فکري
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ها بدون انتقاد مورد استفاده قرار گرفت. طبق نظر هارتشورن فضا از مفهوم فضا دادند تا مدت

داراي مختصات بيروني، شبکه خالي دوجانبه از نقاط ثابت،  مثل زمان فراگير موجوديت انسان،

دهند و اين تعريفي بود که يک جعبه تغييرناپذير که در آن اشياء وجود دارند و رويدادها رخ مي

ي از منتقدان هارتشورن ،پس کرد. نکته جالب اين است که بسياريز فضاي مطلق مهارتشورن ا

زئي از  فضا در نظر گرفته و آن را به مفهوم واحد و گ، روشي که وي از يک مفهوم جاز جن

 ظاهرا جهاني ارتقا داده بود تحکيم کردند.   

در اوائل دهه پنجاه ميلادي فرد شيفر جغرافيدان آلماني با انتشار مقاله استثناگرايي در جغرافيا 

که روابط فضايي ديدگاه هارتشورن را به شدت مورد انتقاد قرار داد. ولي در عين حال با نظر وي 

دارد موافق بود با اين تفاوت که روابط فضايي شيفري ميان يغرافيا را از ساير علوم متمايز مج

مختصات خارجي  شد و نه بين نقاط ثابت يک سيستميها و رويدادها تعريف ماشياء و پديده

ح مفهوم ضيانجاميد. با توگيري يک سيستم فضايي يا ساختار فضايي ميلکه در نهايت به شک

تري نياز دارد و در نتيجه روش تحليل هشيفر معلوم شد که به هندسه پيچيدفضاي نسبي از طرف 

فضايي جايگزين روش توصيفي تحليلي هارتشورن گرديد .اين ديدگاه جديد که جغرافيا را به 

کرد يک ادعاي کليدي داشت و آن اينکه برخلاف آنچه عنوان يک علم فضايي رسمي معرفي مي

ميان اشياء وجود دارد که بايد کشف شود و اين امر به نمايد يک نظم فضايي در در ظاهر مي

را در واقع بايد بحبوحه بالندگي فلسفه اثبات گرايي  1960هاي دهه عهده علم فضايي است. سال

هاي کمي و آماري دانست. به طوري که ديويد هاروي در )پوزيتيويستي( و استفاده از روش

هاي آماري همراه انتشا ر يافت از اين فلسفه و روش 1969که در سال  "اتبيين در جغرافي"کتاب 

ين صورت که انتقاد از اين ديدگاه آغاز شد به ا ميلادي 1970با آن استفاده کرده بود. در دهه 

توان به صرف روابط فضايي تقليل داد. در نتيجه ديدگاه جغرافياي انساني يروابط اجتماعي را نم

 فرآيندگرا به وجود آمد. 

سياسي و نظريه اجتماعي و ردگيري هدف اين رويکرد جلب توجه به اهميت فرآيند در اقتصاد 

در علم فضايي  70اين فرآيندها و کاربرد آنها بر روي سطح زمين بود. به نظر منتقدان در دهه 

توليد شده در حالي  ورتگيرند نه به صيشده مورد بررسي قرار مها غالبا به صورت تثبيتپديده
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ها شود و اگر مفهوم توليد پديدهکه به نظر برخي متفکران اجتماعي، فضاي اجتماعي توليد مي

شود .پس به نظر آنها فضاي ها به صورت طبيعي تعيين ميرا کنار بگذاريم آرايا فضايي پديده

اي سياسي و اقتصادي جغرافيايي يک توليد اجتماعي اقتصادي است و بازتابي از عملکرد نظامه

   .زمان خود است

 ،ديويد هاروي بود 70هاي آماري صرف  در دهه يکي از منتقدان فلسفه پوزيتيويستي و روش

انتشار داده بود و ديدگاه پوزيتيويستي  1969ي با عنوان تبيين در جغرافيا که در سال که بعد از کتاب

منتشر کرد که نشان  "اجتماعي و شهرعدالت "کتاب ديگري با عنوان  1973داشت، در سال 

داد تحت تاثير نظريه اجتماعي و نظريه توليد فضا از ديدگاه قبلي فاصله گرفته است. اين مي

سازي فضا از ديدگاه اجتماعي منتشر شد به مفهوم 2009کتاب که ويراست جديد آن در سال 

 کند: پردازد. وي فضا را به سه نوع نگاه ميمي

 در تعريف (.Relational)ايو بالاخره رابطه (،Relative)، نسبي يا ربطي(Absolute)مطلق

ز في چي»ي کنيم، تبديل به  يک دارد که اگر فضا را مطلق تلقياين سه نوع فضا وي اظهار م

توانيم از آن براي شود. سپس داراي ساختاري است که ميبا وجودي مستقل از ماده مي« نفسه

شود يبي يا ربطي به اين گونه فهميده مها استفاده کنيم. فضاي نسديدهبندي يا جداسازي پهطبق

به عنوان ربط بين اشياء. اين فضا تنها وقتي وجود دارد که اشياء وجود داشته باشند و ربطي به 

اي فهم ديگري است از فضاي ربطي که ديويد هاروي تحت تاثير هاشند. فضاي رابطهم داشته ب

ه در فضا حاصل بازنمايي روابطي است ک نامد. ايناي ميرا فضاي رابطهنيتس آن ديدگاه لايب

اي به تشريح هاروي با کاربرد اصطلاح فضاي رابطدرون اشيا با اشيا ديگر به وجود آمده است. ه

پردازد که در فرآيندها تعبيه شده است و جدا از زمان نيست. اين ديدگاه يفضا ميک ديدگاه از 

ل تغيير. پس فضا و زمان از يکديگر در حا فضا ساخته اجتماع است و دائماً کند کهپيشنهاد مي

   .(زمان خواند)تحت تاثير هايدگر-تند و آنها را بايد با يکديگر فضاجداشدني نيس

ميلادي در لندن  2004در سال  "مارکس و فلسفه"اي که در کنفرانس ديويد هاروي در مقاله

معرفي کرد  هايي مانند فرهنگ و طبيعتهکليدي در رديف واژضا را يک واژه ارائه داد واژه ف

ها در زبان ترين واژههر عين حال واژه فضا يکي از پيچيدولي بر اين موضع تاکيد کرد که د
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توان معناي فضا را بدون اينکه خود را در نوعي لابيرنت گم انگليسي است. بنابراين چگونه مي

يرنت نيز خود يک استعاره فضايي است. به نظر وي برخي به کنيم روشن نماييم. در حالي که لاب

کنند. يبرند و آن را تشريح مآساني فضاي مطلق را به منظور شناسايي اشکال طبيعي به کار مي

رتبط کنيم ما به مفهوم فضاي ولي اگر بخواهيم معني آن را با سيستم اجتماعي سياسي فعلي م

شده توسط جغرافيدانان ايران در اين مفهوم در نظرات ارائه رسدياي نياز داريم. به نظر مهرابط

مطلق کسب  يفضا ابتداي اين مقاله مهجور مانده است. براي روشن شدن مفهوم به عنوان مثال

آنها آشکار  يتاهم يارابطه يبا در نظر گرفتن فضا يول يستندن يعيو کارها، شهرها و کشورها طب

جهت مهم است که گرچه  ينو داکا از ا يويورکن يانم يارابطه يصورت که فضا ين. به اشوديم

 يبرا يويورکه از نيسرما يندهايفرآ يدارند ول ياديفاصله ز يکديگربا  يدو شهر از نظر نسب ينا

 .گردنديبرم يويورکمصرف به ن يو دوباره برا شونديداکا م يراه يدتول

 سخن آخر 

نظرات حدود  يآورفرصت را به من داد تا به جمع ينسپاسگزار باشم که ا يدخداوند متعال با از

عمل  ينبپردازم. ا يامباحث جغراف ينتراز مهم يکيدرباره  يرانا يهانفر از استادان دانشگاه 40

و  يگفتگو، همفکر يباشد برا اييلهوس يدشا يآموزنده بود ول يارخود من بس ينه تنها برا

 يکه به خود يامر يايي،جغراف يدرباره مفهوم فضا و فضا يرانا يدانانجغراف انيمجادله م احتمالاً

 است. يارزش علم يخود دارا

منطقه  يا يه(، ناحPlace)مکان يفدر رد يامهم جغراف يماز مفاه يکيکه در گذشته به عنوان  فضا

(Regionمق ،)ياس(Scaleو سرزم )ين(Territoryمحسوب م )موضوع . امروز به عنوان شدي

که قرن نوزدهم قرن زمان، قرن  شوديحال گفته م ين. در عشوديم يتلق ياعلم جغراف ياصل

( است. منظور از Spatial Turn)ييقرن چرخا فضا يکمو  يستفضا و قرن ب نقر يستمب

انسان محسوب  يتهايکه بستر فعال يزيکيف يتموجود يکاست که فضا از  ينا ييچرخا فضا

هم به  ياييجغراف يشده است. فضا يلشده توسط انسان و جامعه تبد يدتول يکالا يکبه  شديم

 يکنا انسان يدهآن آفر يهاکه صورت و ساخت شوديخوانده م ياجتماع يفضا يکتبع آن 

تا آنجا که ما از صفت  يباشد ول خواهديفضا هرچه که م يوجود مفهوم فلسف يناست. با ا
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آن  يفدر تعر ياجغراف ياساس يهااز کاربرد مولفه يدنبا کنيميفضا استفاده م يبرا ياييجغراف

 از:ها عبارتندمولفه ين. ايمغافل شو

 يعتانسان و طب يانروابط م يعني ياجغراف يکخصلت اکولوژ. 1

دارد که مستقل از عملکرد  يحرکات يازنده و پو يتموجود يکبه عنوان  ينزم يارهس ينکها .2

 ييحرکات کوهزا . مثلاًشودينام برده م يعيو از آنها با عنوان مخاطرت طب دهديانسان رخ م

 يدانسان را مورد تهد يمختلف زندگ هاييها و سونامها، زلزلهها، توفانفشانمثل آتا ينزم

 ياييجغراف يکننده فضايينتنها عامل تع توانديصورت عملکرد انسان نم ينو در ا دهنديقرار م

 باشد.

انسان در  يبيزنده نسبت به عملکرد تخر يتموجود يکباز به عنوان  ينزم يگر،د يسواز . 3

. به دهديواکنا نشان م يعتاز حد از مواهب طب يانامناسب و ب يبردارو بهره يستزيطمح

و  ييزايابانب يي،زداخاک، جنگل يافرسا يم،اقل ييرتغ ين،عنوان مثال گرم شدن کره زم

تعادل در استفاده  يتعدم رعا ييدهزا نماينديم يعيطب يدهپد شهرها که ظاهراً  يهوا هاييآلودگ

 توسط انسان است. يناز منابع زم

آن از  يهادر نظر گرفت که در همه بخا يکنواختجلگه  يکبسان  توانيرا نم ينزم يارهس. 4

آب و هوا و پوشا  ي،از نظر ناهموار ينوجود دارد. تنوع سطح زم يمشابه يطشرا ينظر انسان

 باشد. تاثيريب توانديها نمانسان يو اقتصاد ياسيس يهاها و نظامدر تنوع فرهنگ ياهيگ

زمان  يهم ط ياييجغراف يفضا يستندن يجداشدن يکديگرچون فضا و زمان از  ينکهبالاخره ا. 5

را تجربه کند که  هايييدگرگون يعيطب بينيياپ يرقابلغ يدادهايرو يرممکن است تحت تاث

.شناسان کشف شودباستان با کمک يدآنها با ييو چرا يستيچ


